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 اصـفهان،  الـدين،  ضياء كوشش به، .)ق١٠٩١.م(

ــة ــام مكتب  ــ الام ــر الم ؛ ق١٤٠٦ ،7ؤمنينامي

 قـم، ، .)ق١١٠٤.م( العـاملي  الحر :الشيعه وسائل

الي احکام  ةهداية الام؛ ق١٤١٢ ،:آل البيت

ــه ــاملي   :الائم ــر الع ــهد، ، ).ق١١٠٤.م(الح مش

  .ق١٤١٢ ه،مجمع البحوث الاسلامي

  حميدرضا خراساني

���

 � :استرآبادي، ابراهيم بن محمد

  ابراهيم بن محمد استرآبادي

ــترآبادي، مح ــيناس ــد ام از  :م

اماميه و بزرگان اخباري،  آور نام دانشوران

المعلات  ةساکن در حرمين، مدفون در جن

  .)ق۱۰۳۶.م(

ف اسـترآبادي از  يمحمد امين بن محمد شر

  مکتــباماميــه و از بزرگــان  آور نــام دانشــوران

نامـه  يخ تولـد و زندگ ياز تار. است اخباريگري

 آن کهجز  ؛ستيچندان در دست ن آگاهي يو

در را خـويش   ياز جـوان مـدتي   ،گفته خـود ه ب

ــيراز  ــشـ ــده و برخـ ــ يگذرانـ ــوم عقلـ  و يعلـ

سـال نـزد شـاه    در چهـار  را  ياصـول هاي  کتاب

گرفتـه  فرا .)ق۱۰۱۹.م( محمد نسـابه  الدين تقي

اقامـت  راز يز در ش ـي ـگر نيد زمانيگويا  ١.است
                                                                       

دائـرة المعـارف بـزرگ اسـلامي،     : ؛ نک۲۶۵، صالمدنيهالفوائد . ١

.۲۸۰، ص۱۰ج

 ٢.اسـت کـرده  سـفر  مکـه  بـه  جـا   آن اشته و ازد

ي چـون  استادان به نجف رفته و از ين ويهمچن

 معــالمصــاحب  ،الــدين زيــنبــن شــيخ حســن 

ــاملي  .)ق۱۰۱۱.م( ــد ع ــيد محم ــاحب  ،و س ص

ــدارك ــوم ، .)ق۱۰۰۹.م( م ــيعل ــون  نقل همچ

و به  ٣آموخته را و فقه و اصول حديث و رجال

 توفيــق يافتــهشــان ياز ا اجتهــاد افــت اجــازهيدر

از او اجـازه  دريافـت   ،وي گفته خوده ب ٤.است

 .ق۱۰۰۷و به سـال   يدر جوان مداركصاحب 

  ٥.بوده است

ــام ــخص    هنگ ــرمين مش ــه ح ــاجرت او ب مه

سـال در   ۱۰بـه مـدت    .ق۱۰۱۵از سـال   .نيست

محمـد   استادش ميـرزا  واپسين، نزد مکرمه مکه

ز ي ـنپـدر همسـرش   که  .)ق۱۰۲۸.م( استرآبادي

و به اخـذ   حديث و رجال آموخت و فقه ،٦بود

 يمــدتاو  ٧.وي توفيــق يافـت ت از ي ـاجـازه روا 

 و مکتـب گزيـد  نـه اقامـت   يز در مدي ـن نيطولا

 از پـس  ٨.ان نهـاد ين شهر بنيخود را در ا علمي

ــاورت ــه در مج ــوره، مدين ــه در من ــه مک  معظم

ــد ســکونت ــال و گزي ــه س ــه .ق۱۰۳۶ ب  در مک
                                                                       

رف بـزرگ  دائرة المعا: ؛ نک۵۳۶-۵۳۵، ٢٧٨الفوائد المدنيه، ص. ٢

  .۲۸۰، ص۱۰اسلامي، ج

.۵۹-۵۸، ۱۳، صالمدنيهالفوائد . ٣

.۱۲۹، ص۱، جالجنات؛ روضات ۱۳الفوائد المدنيه، ص. ٤

.۵۹-۵۸، صالمدنيهالفوائد . ٥

.٢٦، ص١١؛ الذريعه، ج٨٤٦، ص١فهرس التراث، ج. ٦

.۵۹الفوائد المدنيه، ص. ٧

.۲۸، صالمدنيهالفوائد . ٨
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کنـار قبـر   ، معـلات  گورستانو در  ١درگذشت

 ٢.ســپرده شــدخــاك بــه  3حضــرت خديجــه

يـاد   .ق۱۰۳۳ بـه سـال  را  يدرگذشت و يبرخ

ــد کــرده ــان الشــيعه ٣.ان ــات و اعي را  يســال وف

 ۱۰۳۳تصـحيف   گويـا کـه   ٤کردهياد  .ق۱۰۲۳

  .باشد

 گونـاگون ، در علـوم  ين استرآباديمحمد ام

در  يو علــوم عقلــ ث، رجــاليچــون فقــه، حــد

ران و عراق درس آموخـت  يه اعلمي يها حوزه

 اد از برخــياجــازه اجتهــدريافــت بــر  افــزونو 

مروجــان  ان وگــذار خــويش، از بنيــان اســتادان

 ير آثار وبيشت. است اخباريگري  مکتب ياصل

ــه در  ــد زمين ــه و ح ــده  ثيفق ــأليف ش ــد  ت و ان

 الـرد  فـي  الفوائد المدنيةن اثر او کتاب يتر مهم

ن ي ـا.  اسـت  و التقليـد  بالاجتهـاد  قـال  علـي مـن  

 اســت کــه  اصـوليان بـر شــيوة  يا هيــکتـاب رد 

 در مکـه مکرمـه بـه    .ق۱۰۳۱ به سالآن تأليف 

   ٥.ه استديرسانجام 

  شـرحي  الفوائـد المكيـه  ، يگر آثـار و ياز د

ــر   ناتمــام ــه   طوســي  شــيخ استبصــارب اســت ک

 شيخ ٦.دارد  و درايه  حديث  دانش در اي همقدم

                                                                       

  .٢١٧، ص٥، جلذريعه؛ ا٢٤٦، ص٢، جالآمل امل. ١

  .٤١٠، ص٩؛ ج٩٢، ص١امل الآمل، ج. ٢

.۱۴۷، ص۱؛ روضات الجنات، ج۸۴۶ص ،۱ ج فهرس التراث،. ٣

.١٣٧، ص٩اعيان الشيعه، ج. ٤

.۵۴۴، صالمدنيهالفوائد . ٥

؛ رسـائل فـي درايـة    ۲۱۹-۲۱۸، ص۱۵معجم رجال الحديث، ج. ٦

  .۷۳، ص۱الحديث، ج

بـاور دارد  ولي  ؛نديده کتاب رااين  بزرگ آقا

 در آن از و بـوده  دوم مجلسـي  نـزد که اين اثر 

 باتوجه به نام ٧.است کرده گزارش الانوار بحار

 در را آن استرآبادي کهرود  ، احتمال ميتابک

. باشد کردهتأليف  مکه
، ٩ بر الكـافي   حاشيه ،٨الاحكام  تهذيب  شرح

ــاهي ــنامه ش ــيه ،دانش ــوذج  حاش ــر انم ــوم  ب   العل

در   اي رسـاله ، الكلاميـه   الثلاث  المسائل، دواني

از  ،حلي  محقق  الاصول  بر معارج حاشيهو  بداء
از ميـان آثـار اسـترآبادي    . دنهست گر آثار اويد

 حاشـيه بـر الکـافي   و  الفوائد المدنيهتنها کتاب 
  .اند منتشر شده

علت اقامت استرآبادي در حرمين به روشني 

  نـــزد ميـــرزا او شـــاگردي  .نيســـتدانســـته 

احتمـالاً بـه جهـت     پيشترمحمد استرآبادي که 

ــي   ــوري از برخـ ــوراندلخـ ــه  دانشـ ــف بـ   نجـ

اثـر    بـي  رددر اين مـو  ،١٠مکه هجرت کرده بود

اقامــت وي در حــرمين شــريفين . نبــوده اســت

 کـه  چنان ؛تربيت شاگردان نيز بوده است همراه

را  فوائــد المدنيــهالکتــاب تــأليف  خــود علــت

 درخواست برخي از شاگردانش براي فراگيري

از شاگردان وي  ١١.شمرد برمي اصول فقه دانش

ــه ــن ،در مک ــدين زي ــن العاب ــدين ب ــي نورال  عل
                                                                       

.٣٥٩ص ،١٦ج الذريعه،. ٧

  .١٤٧، ص١ج الجنات، ؛ روضات١٣٩، ص١مل، جامل الآ. ٨

  .١٤٧، ص١؛ روضات الجنات، ج١٣٩، ص١امل الآمل، ج. ٩

.٤٩٧ص ،٥طبقات اعلام الشيعه، ج. ١٠

.۲۹الفوائد المدنيه، ص. ١١
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ظهيـري عـاملي    حسينو  ١.)ق۱۰۴۰.م( کاشاني

 المسـائل  بعـض  عـن  السؤال في رسالةو  هستند

حاصل مباحثات  هفرعيو ال صليةالا من المعضلة

ــظه ــت ي ــترآبادي اس ــتادش اس ــلا ٢.ري و اس  م

محســن فــيض کاشــاني نيــز مــدتي در مکــه از  

 مـؤمن  محمد ٣.استرآبادي دانش آموخته است

نيـز   ،داماد محمد امـين اسـترآبادي   استرآبادي،

 در تشيع جرم به .ق۱۰۸۸ به سال جاور مکه وم

همچنـين   ٤.ه اسـت رسـيد  شـهادت  بـه همان جا 

ــي ــدين عل ــن   نورال ــيب ــاملي    عل ــن حســين ع ب

ــنده.)ق۱۰۶۸.م( ــواهد ، نويس ــة الش ــي المکّي  ف

 الفوائد رد کتاب در المدنيه الخيالات مداحض

مجــاور  ســال ۲۰ از بــيش، اســترآبادي هالمدنيــ

جا  آن ن کتاب را نيزاي گوياکرمه بوده و م مکه

هـا از حضـور    ايـن نمونـه   ٥.کـرده اسـت  تأليف 

 علمـي  در حرمين و رونـق  اخبارياناصوليان و 

ــيعي   ــوزه شـ ــده درحـ ــازدهم  سـ  آندر  .قيـ

  .سرزمين حکايت دارد

در  اخبـاريگري   استرآبادي احيـاگر انديشـه  

 يبـه علل ـ وي . رود به شمار مي. قيازدهم  سده

 رزايــم اسـتادش  افکـار  پـذيري از تأثيراز جملـه  
                                                                       

-٣٦٢، ص٢١ج ؛ الذريعـه، ٢٣٨ص ،٥طبقات اعـلام الشـيعه، ج  . ١

٣٦٣.

.١٧٤ص ،٥ج طبقات اعلام الشيعه،. ٢

.۱۲، صالمبينالحق . ٣

؛ ٩٥-٩٤ص ،١ج ؛ الذريعـه، ٥٩٢ص ،٥طبقات اعلام الشـيعه، ج . ٤

.٦٩، ص٢خاتمة المستدرک، ج

.٣٨٧-٣٨٦ص ،٥ج طبقات اعلام الشيعه،. ٥

 گريد بار را اخبار  ش بهيگرا ،ياسترآباد محمد

 کهگري  ياصولبر و  ٦کرد مطرح نو يقالب و در

 يسـخت بـه   بـود،  يامـام  فقـه  درغالـب   شيگرا

و  اخبـاريگري   مکتـب گـذار   او را پايـه  .تاخت

   ٧.اند خوانده »صلب اخباري«

 الفوائـد  اش برجستهاثر  در را وي انديشه خود

 اخباريـان  منبع ترين مهم که کرده وينتد المدنيه

ــه شــمار مــي ــد ب ــان. آي  حــرام را اجتهــاد اخباري

 پيشـين  دانشـوران  کـه روش باور دارنـد  دانسته، 

انکار حجيت اجمـاع و  با  و است نبوده اجتهادي

 ٨.داننـد  را تنها دليل معتبر شرعي مـي  عقل، سنت

 صـورت  در تنهـا  را کتاببه ظاهر  تمسك آنان

. شــمارند مــي مجــاز معصــوم از تفســيري وجــود

و داننـد   روا نمـي  را ظناز طريق  احکام تحصيل

 بندي ايشان تقسيم. شمرند نمي حجت راعلم  جز

 و حسـن  موثـق،  گانه حـديث بـه صـحيح،   چهار

و  صـحيح يـا   را حديث کنند و ميرا رد  ضعيف

هـاي   کتـاب نيز همه روايات . دانند مي يا ضعيف

 همــهو  الصــدور  قطعــي و صــحيح راچهارگانــه 

 غيـر  از تقليـد  و شمارند مي معصوم مقلد را مردم

  ٩.دانند نمي مجاز را معصوم

کتـاب خـود، آن را   تأليف  استرآبادي پس از

ــه نجــف اشــرف و   علمــي هــاي حــوزهديگــر  ب
                                                                       

.۱۳۰، ص۱الجنات، ج ؛ روضات۸دانشنامه شاهي، ص. ٦

.۱۱۷، صالبحرين لؤلؤة. ٧

.۴۶حصر الاجتهاد، ص: نک. ٨

.١٣٧-١٣٦، ص١روضات الجنات، ج. ٩
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 ســده چهــارم دهــه از ،بــه ايــن ترتيــب ١.فرســتاد

ديگـر   و نجـف  بـه گـرايش اخبـاري   . ق يازدهم

 ري ازبسـيا  زودي بـه  كـرد و  نفـوذ  علمي مراكز

در نيمه اين مکتب  ٢.از آن پيروي کردند فقيهان

 و از ٣يافـت  هـواداراني  نيـز  ايـران  در سدههمين 

 همــه بــر. ق دوازدهــم ســده هــاي دهــهنخســتين 

چيره گشـت   عراق و ايران در شيعه علمي مراكز

 انحصـاري  تصـرف  در را شـيعي  فقه دهه چند و

 به دسـت  ،سده اين دوم نيمه در اما. گرفت خود

ــد ــاني  وحي ــي   .)ق۱۲۰۶.م(بهبه ــيخ مرتض و ش

 اصـولي  گـرايش  برابـر  در .)ق۱۲۸۱.م(انصاري 

  . رفت بيرون ميدان از و خورد شكست

 گرايش اين .)ق۱۰۶۴.م( يبحران الدين زين

 سده در گرايش اين ٤.برد بحرين به ايران از را

 از پـس  وتمرکز يافت  بحريندر . ق مدوازده

 منطقـه  آن در چنـان هم عراق، و ايراندر  زوال

  ٥.ماند يباق

مکتـب اسـترآبادي    :مکتب استرآبادي �

 ؛ از جملهنهاد برجسته اثردانشوران  بعضي ازبر 

بـــه کـــه  .)ق۱۰۷۰.م( يمجلســـ يتقـــ محمـــد

ــا آمـــوزه صـــراحت ــرد تأييـــد رااو  يهـ   ،٦کـ

کـه   .)ق۱۰۸۹.م( ين ـيقزو يغـاز  بن ليخل ملا 
                                                                       

.۴، ص۱؛ اللوامع، ج»مقدمه«، ۶دنيه، صالفوائد الم. ١

.٦٠-٥٩اي بر فقه شيعه، ص ؛ مقدمه٤٧، ص١، جاللوامع. ٢

.٦٠-٥٩اي بر فقه شيعه، ص مقدمه. ٣

.٢٧٧العلماء، ص قصص. ٤

.٦١-٥٩اي بر فقه شيعه، ص مقدمه: نک. ٥

.٤٧، ص١، جاللوامع .٦

 .)ق۱۱۰۴.م( يلعام حر خيش ،٧بود اجتهاد منکر

 اشـاره بـه  با ، الشيعه وسائل کتاب اتمهخ درکه 

 گرانـه گـرايش اخباري بـودن خـود، بـر     اخباري

بـه   مو دو لاو يمجلس ـ ٨.ده اسـت کـر استدلال 

ــان ــد اخباري ــل دارن ــان،  ٩.تماي ــن مي ــلادر اي  م

 بن يوسف و .)ق۱۰۹۰.م(ي كاشان فيض محسن

ــد ــ احمـ ــداراي  .)ق۱۱۸۶.م( يبحرانـ  يروشـ

  ١٠.تر هستند يانهم

بـا تـرويج    ياسـترآباد  گروهي بر آننـد کـه  

 فقيهان، عامل اختلاف ميان اخباريگري  انديشه

آن است کـه  ها بر وي از جمله انتقاد .شيعه شد

شـده و بـه   بيـرون   علمـي  مباحثگستره از گاه 

طعن و اسائه ادب بـه اصـوليان و پيـروان روش    

دشـمني ميـان    گـذار   و پايـه  ١١اجتهادي پرداخته

  ١٢.شده است هدانشمندان شيع

  عمناب �

، .)ق١٣٧١.م( الامـين  محسن سيد :الشيعه اعيان

 ؛تعـارف دار ال بيـروت،  الامـين،  حسـن  كوشش به

 كوشـش  به، .)ق١١٠٤.م( العاملي الحر :الآمل امل

؛ ق١٣٦٢ الاســلامي، كتــابدار ال قــم، الحســيني،

                                                                       

.۲۷۰، ص۳روضات الجنات، ج. ٧

.۲۸۰، ٢٦٩ص، ۳۰وسائل الشيعه، ج. ٨

اي بـر فقـه شـيعه،     مقدمه: ؛ نک»مقدمه«، ٦صالفوائد المدنيه، . ٩

.٦١-٥٩ص

.٦٠-٥٩اي بر فقه شيعه، ص مقدمه. ١٠

قصـص  ؛ ۱۳۷، ص۱روضات الجنات، ج؛ ٢٨الفوائد المدنيه، ص. ١١

.٣٢١العلماء، ص

.٨٤٦ص ،١ ج ؛ فهرس التراث،١٣٧، ص٩اعيان الشيعه، ج. ١٢
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، به .)ق١٣٨٩.م(تهراني  آقا بزرگ :حصر الاجتهاد

الحـق   ؛ق١٤٠١کوشش الانصـاري، قـم، خيـام،    

، به کوشش .)ق١٠٩١.م( کاشانيالفيض ال :نالمبي

ــگاه   ال ــاپ دانش ــازمان چ ــيني، س ــة  ؛حس خاتم

ــتدرك، ــوري المسـ ــم، .)ق١٣٢٠.م( النـ آل ، قـ

ــت ــزرگ ؛ ق١٤١٥، :البي ــارف ب ــرة المع  دائ

دائـرة   مركـز  تهـران،  بجنـوردي،  نظر زير :اسلامي

ــزرگ ــنامه ؛ ش١٣٧٢ ،اســلامي المعــارف ب دانش

، .)ق١٠٣٦.م(محمــد امــين اســترآبادي  :شــاهي

ــي ــخ خطـ ــه نسـ ــه مجلـــس،  مجموعـ کتابخانـ

آقـا   :الشـيعه  تصـانيف  الـي  الذريعة ؛١٠٦٣٣ش

 ضـواء، دار الا بيـروت، ، .)ق١٣٨٩.م( تهراني بزرگ

ابوالفضـل   :رسائل في درايـة الحـديث  ؛ ق١٤٠٣

ــم،  ــابلي، ق ــان الب ــديث، دار ال حافظي  ؛ق١٤٢٤ح

ــاقر موســوي  :روضــات الجنــات ميــرزا محمــد ب

طبقـات اعـلام    ؛سلاميهبيروت، دار الاخوانساري، 

ــزرگ :الشــيعه ــا ب ــي  آق قــم، ، .)ق١٣٨٩.م(تهران

ــماعيليان ــد ؛اس ــه الفوائ ــد :المدني ــين محم  ام

 قـم،  رحمتي، كوشش به، .)ق١٠٣٦.م( استرآبادي

محمـد   :فهرس التراث؛ ق١٤٢٤ الاسلامي، النشر

قصـص   ؛حسين حسيني جلالـي، قـم، دليـل مـا    

لميـه  ميرزا محمـد تنکـابني، انتشـارات ع    :العلماء

محمد تقي مجلسـي   :لوامع صاحبقراني ؛اسلاميه

ــؤة  ؛ق١٤١٤، اســــماعيليان، .)ق١٠٧٠.م( لؤلــ

ــرين ــي  :البح ــف البحران ــه .)ق١١٨٦.م( يوس ، ب

 ؛ق١٣٤٥نعمـان،  دار ال ، نجف،بحر العلومکوشش 

ــم ــال معج ــديث رج ، .)ق١٤١٣.م( الخــوئي :الح

حسـين   :اي بر فقه شيعه مقدمه؛ ق١٤٠٩ بيروت،

محمد آصـف، مشـهد،   : ترجمهمدرس طباطبايي، 

 :الشـيعه  وسـائل  ؛ش١٣٦٨آستان قدس رضوي، 

 ،:آل البيــت قــم،، .)ق١١٠٤.م( العــاملي الحــر

  .ق١٤١٢

  اباذر جعفري

���

اداي  ايبـر توانـايي خـاص    :استطاعت

  ط وجوب حجايشر ، ازمناسک حج

و در لغت بـه  » عـ   وـ   ط«شه ياز ر استطاعت

بيــر و بــه تع ١، قــدرت و تمکــنييتوانــا يمعنــا

موجب توانـايي  هاي  زمينهتر، فراهم بودن  دقيق

بـر ايـن    ٢.ي اسـت دادن کـار انجام  انسان براي

از قـدرت   اخـص اسـتطاعت   :انـد  گفتـه  اساس،

هـر   يول ـ ،سـت اقـادر   يعيمستط هر ؛ زيرااست

، فقهــيدر اصــطلاح  ٣.يســتع نيمســتط يقــادر

واجبات دادن انجام  تواناييبه معناي  استطاعت

آن بــه  ازکــه گــاه ر رفتــه بــه کــا ٤فيا تکــاليــ

تعبيــر  ٧يــا عرفــي ٦يــا عـادي  ٥عقلــي اسـتطاعت 

 ٨.دادن تکـاليف اسـت  انجـام   شـرط و شود  مي

از اســتطاعت در بــاب حــج، مفهــومي مقصــود 

 بـر پايـه   گـزاردن    تر يعنـي توانـايي حـج    خاص

ضوابط و احکام شرعي ماننـد داشـتن توشـه و    

 ،فقيهــاناصــطلاح در کــه  ٩اســتوســيله ســفر 
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